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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

چهار‌‌شــنبه 27 خــرداد 1405| 2 محــرم 1448 |

پایان‌نامه‌اش عمیق بود و پایان خودش عمیق‌تر!
  شكوفه زماني

شــهيد محمدمهدي صفره، دانشجوي نخبه رشته 
مترجمي زبان عربي دانشــگاه تهران و متولد سال 
1383، تازه‌دامــادي بود كه تنها با گذشــت 20روز 
از زندگي مشتركش به شهادت رســيد. او كه فعال 
بسيج مساجد و عضو جامعه اسلامي دانشگاه تهران 
بود، در روز 11 اســفند 1404 با اصابت پرتابه دشمن 
به محل كارش شــهيد و پيكر پاكــش در قطعه 42 
بهشت‌زهرا)س( تهران دفن شد. سكينه حاج‌رضايي، 
مادر شهيد در گفت‌وگو با »جوان« درخصوص زندگي 
اين نخبه علمي مي‌گويد: »چــون محمدمهدي را از 
توســل به امام رضا)ع( گرفته بوديم، براي همين در 
13 شهريور 1404 در حرم امام‌رضا)ع( مراسم عقدش 
را برگزار كرديم. بعد از عقد در 22 بهمن 1404 مراسم 
عروسي‌اش را برپا كرديم، ولي پســرم فقظ20 روز 
با عروسم زندگي و با شــهادتش ما را ترك كرد... .«

زندگي شهيد صفره را از كجا آغاز ميك‌نيد؟
»پسرم متولد 7تير 1383 بود و يك خواهر 12 ساله دارد. 
اولين نكته‌اي كه از زندگي شهيد به ذهنم مي‌رسد، اين 
است كه ما محمدمهدي را از توسل كردن به امام رضا)ع( 
گرفتيم، براي همين هفتم تيرماه هرسال براي تولد پسرم 
به مشهد و حرم امام‌رضا)ع( مي‌رفتم. آنجا جشن تولدش را 
برپا و هر سال كيك و شيريني براي اين روز تهيه و بين زوار 

حرم پخش مي‌كردم. 
محمدمهــدي در خانواده‌اي فرهنگي متولد شــده بود. 
هر دوي ما )پدر و مادرش( فرهنگي هســتيم و هر دو در 
دبيرســتان تدريس داريم. بايد بگويم فرزندمان از همان 
ابتدا با قلم و كاغذ، بازي‌هاي فكري، هوشي و بازي‌هايي كه 
نياز به فكر و هوش و ذكاوت داشت، آشنا شد. كارهايي كه 
محمدمهدي انجام مي‌داد و در آن بيشتر فعاليت داشت، 
همه از مدل كارهاي فرهنگي بود. محمدمهدي در همان 
ابتداي كودكي با پدرش به مسجد مي‌رفت و نماز مي‌خواند؛ 
حتي با خودم در روضه‌هايي كه در مسجد برگزار مي‌شد، 
شركت مي‌كرد.  يادم است محمدمهدي در شب‌هاي قدر 
ماه مبارك رمضان با ذكر دعاي جوشــن‌كبير در دامان 
خودم به خواب مي‌رفت. بعد از اتمام دعاي جوشن‌كبير 
براي سحري با پســرم به منزل مي‌رفتيم. محمدمهدي 
در همان سن هشت، 9 سالگي همراه ما روزه مي‌گرفت. 
البته در دو سال اول تا ظهر روزه مي‌گرفت و غذا مي‌خورد 
و بعد ادامه روزه خودش را مي‌گرفت. به اصطلاح خودمان 
كله‌گنجشكي مي‌گرفت تا اينكه كم‌كم عادت كرد چگونه 
روزه بگيرد. وقتي كه كمي بزرگ‌تر شد، از سن 10 سالگي 
روزه‌هاي ماه مبارك رمضان را به طور كامل مي‌گرفت. به 
ما مي‌گفت: »مامان من بزرگ شدم و دوست دارم مانند 

شماها همان شب افطار كنم و غذا بخورم.«
محمدمهدي بچه نحيف و لاغري بــود. براي همين من 
نمي‌خواستم به خودش فشار بياورد. خداراشكر موفق شد 
روزه‌هاي ماه مبارك رمضان را قبل از آنكه به سن تكليف 
برســد، كامل بگيرد. در ايام كودكي با خودم در مراسم و 
هيئت‌هاي مذهبي شركت مي‌كرد تا وقتي كه بزرگ‌تر شد 

و با پدرش در مراسم مذهبي شركت مي‌كرد.«
از شهيد صفره به عنوان نخبه علمي ياد مي‌شود، 

تحصيلاتشان چطور بود؟
»چون پسرم هوش زيادي داشــت، سال سوم دبستان را 
جهشي خواند و بعد دوباره كلاس هشــتم را همینطور. 
متولد نيمه دوم 1383 بود، اما چون جهشي خوانده بود، دو 
كلاس نسبت به همسن‌هايش جلوتر افتاده بود. با معدل 
19 و خرده‌اي از دبيرســتان فارغ‌التحصيل شد و در سن 
16 ســالگي با قبولي در كنكور وارد دانشگاه تهران شد. 
محمدمهدي چون از كودكي با قرآن مأنوس شــده بود، 
به زبان عربي آشنايي و تسلط داشت. براي همين رشته 
دانشــگاهي‌اش را مترجمي زبان عربي تعيين كرد و در 
دانشگاه تهران مشغول تحصيل شد. چون ايشان دانشجوي 
معتدل‌الف بود، ارشدش را نيز بدون دادن كنكور و مستقيم 

از كارشناسي به ارشد پذيرفته شد.«

چطور شد محمدمهدي در دوره دانشجويي به 
فكر تشكيل خانواده افتاد؟

»پسرم در ترم ششم دانشــگاه با يكي از همكلاسي‌هاي 
دانشگاهش آشنا شــد و از همان ابتدا من و پدرش را در 
جريان گذاشت و گفت: »من دوست دارم با اين فرد بيشتر 
آشنا شوم.« اين آشنايي منجر به ازدواج شد و من هم قول 
دادم اگر ارشدش را قبول شود و در كنار تشكيل خانواده 
درسش را هم بخواند، برایش به خواستگاري خواهيم رفت. 
تا اينكه معدل محمدمهدي خيلي خوب شد و به عنوان 
نفر اول رشــته خود بدون كنكور وارد مقطع كارشناسي 
ارشد شــد. من هم همانطور كه قول داده بودم، در سال 
آخر تحصيل پســرم در مقطع كارشناسي ارشد برايش 
خواســتگاري رفتيم و به طور كلي از لحظه آشــنايي تا 

ازدواجش ي‌كسال بيشتر طول نكشيد.«

عقد و ازدواجشان چه زماني بود؟
»چون محمدمهــدي را از نــذر و نياز به امــام رضا)ع( 
گرفته بودم، براي همين در 13 شهريور 1404 در حرم 
امام‌رضا)ع( مراســم عقدش را برپا كرديم. بعد از عقد در 
22 بهمن 1404 مراسم عروسي‌اش را گرفتيم. حدود 20 
روزي از ازدواجش مي‌گذشت كه 11 اسفندماه روز بعد 
از اعلام شهادت رهبر عزيزمان پسرم در شركتي كه كار 

مي‌كرد بر اثر شليك موشك دشمن به شهادت رسيد.«
گويا شــهيد موفق شــده بود، يك مدرك 

بين‌المللي آشپزي هم بگيرد؟
»بله. محمدمهدي وقتي كه در دانشگاه تحصيل مي‌كرد، 
قبل از ازدواجش در كنار تحصيلش دنبال شغلي مي‌گشت 
و براي همين به يكي از مؤسسات آشپزي رفت و ثبت‌نام 
كرد. بعد مدرك آشپزي بين‌المللي را گرفت و يك آشپز 
بين‌الملل شد. بعد از گرفتن گواهينامه توانست در چندين 
رستوران كار كند و بعد از آنكه تبحرش بالا رفت، از طرف 
شركتي از طريق دانشگاه تهران او را جذب كار كردند و به 

عنوان آشپز ماهر در آن شركت استخدام شد.«
چگونه از شهادت پسرتان اطلاع پيدا كرديد؟

»محمدمهدي در ماه مبارك رمضان به شهادت رسيد. 
همان روز خانمش به مــن خبر داد كه قــرار بود براي 
افطار به خانه پدرخانمش برود، اما نرفته اســت. هرچه 
با او تماس مي‌گيريم، جواب نمي‌دهد. عروســم از من 
مي‌خواست تا با هم به محل كارش برويم و آنجا خبري 
از محمدمهدي بگيريم. ســاعت 8:30 شب به محل كار 
محمدمهدي واقع در جردن رفتيم. ديدم محل كارش از 
سوی حمله موشكي دشمن با خاك يكسان شده است، 
يعني يك ساختمان ســه‌طبقه به آوار تبديل شده بود. 
كوچه پر از نيروهاي امنيتي و سگ‌هاي زنده‌ياب بود. با 
ديدن اين صحنه حالم خيلي بد شد و به آقاياني كه آنجا 
بودند، التماس كردم كه »آيا محمدمهدي من اينجاست 
يا نه؟« به ما گفتند: »تا فردا زمــان مي‌برد آواربرداري 
كنيم، شما برويد. هر خبري شد به شما اطلاع مي‌دهيم.« 
قرار بود تا فردا به ما اطلاع بدهند، اما شش روز تمام طول 
كشيد و نهايتاً پيكر محمدمهدي پيدا شد. زماني كه بالاي 
سر پيكر پســرم رفتیم، ديدم دو تا دست و دو تا پا و يك 
تيكه از قسمت بالاتنه پسرم كه در واقع قلب پسرم بود، 
در درون تابوت به من هديه داده شــده است. متأسفانه 
بايد بگويم هيچي از اين پيكرهاي شهدا سالم نبود. تمام 
تنشان مثل اربابشان امام‌حسين)ع( با زبان روزه و تشنه 
و بدني ارباً اربا شده و بدون سر به شهادت رسيده بودند. 
پيكر محمدمهدي در كنار دوســتان شــهيدش بعد از 

تشييع در قطعه 42 بهشت زهرا خاكسپاري شد.«
با ديدن جنايت امريكا و اســرائيل در صحنه 

شهادت پسرتان چه حسي داشتيد؟
»بدترين صحنه‌اي كه در طول عمرم ديده بودم و مرا به 
ياد خرابه‌هاي شام و كاروان اسراي اهل بيت)ع( انداخت، 
همان شبي بود كه براي ديدار پسرم به محل كارش رفتم و 
آنجا ديدم كه هيچ اثري از اين بچه‌هايي كه در آن شركت 
كار مي‌كردند، نيســت. پابرهنه به حالت گريه و زاري به 
ســمت آوارهاي محل كار محمدمهدي حركت كردم و 
فرياد مي‌زدم: »محمدمهدي من كجاست؟ من مي‌خواهم 

پسرم را ببينم.«
در آنجا از همسرم خواستند كه مرا به منزل ببرند و گفتند: 
»به خاطر گوشــي‌هايمان ممكن اســت دوباره اينجا از 
سوی دشمن موشك زده شــود. لطفاً به منزل برويد، ما 
به شــما زنگ مي‌زنيم.« من آن شــب تا صبح همچنان 
گريه مي‌كردم و اميد داشتم كه پسرم شهيد نشده باشد. 
لحظه‌اي كه دوستان‌شــان آنجا شهيد شده بودند، چند 
نفري هم از آن كاركنان باقي مانده بودند به ما گفتند: »ما 
محمدمهدي را نديديم.« ولي بعد از چند روز آواربرداري، 
موتور محمدمهدي را از زيــر آوار بيرون آوردند و گفتند: 
»بله، پسرتان اينجاست.« ولي هنوز به پيكر محمدمهدي 
نرسيديم و بعد از پيداشدن آهن‌قرضه‌هاي موتور پسرم، 
دو روز بعدش طول كشــيد تا پيكرش پيدا شود، يعني 
حدوداً همان پنج یا شش روز بعد از شهادت محمدمهدي 

چند تيكه از پيكر بدن پسرم را به ما تحويل دادند و ما آن 
را تشييع كرديم و در گلزار شــهداي قطعه 42 به خاك 

سپرديم.«
بعد از شــهادت محمدمهدي چه چيزي باعث 
قوت قلب شما شده و صبرتان را قوت بخشيده 

است؟
»بعد از شــهادت پسرم توفيقي شــد به همراه خانواده 
شــهدا به زيارت عتبات عاليات برويم. ايــن از لطف و 
محبت خدا بــه ما و تعدادي از خانواده‌هاي شــهدا بود 
كه در جنگ رمضــان عزيزي را از دســت داده بودند. 
روز عرفه به همراه عروســم و مادرعروسم براي زيارت 
آقا اباعبدالله‌الحســين)ع( وارد صف زيارت شديم. صف 
خيلي شلوغ بود. ازدحام جمعيت ما را به سمتي حركت 
مي‌داد و اين شلوغي منجر شد من و عروسم و مادرش 
از هم جدا شــويم. چند بار عروســم را صدا زدم. آنقدر 
شلوغ بود كه صدا به صدا نمي‌رســيد. ناگهان به فكرم 
افتاد عكس محمدمهدي را كه در دســت داشتم، بالا 
ببرم تا بتوانيم همديگر را پيدا كنيم. چند دقيقه طول 
نكشيد، بلافاصله بعد از بالابردن عكس پسرم، عروسم به 
سمتم آمد و گفت: »مامان جان، اينجا هستم« كه من 
به سمتش رفتم. بعد مادرعروسم پيشمان آمد و هر سه 
همديگر را پيدا كرديم. ناخــودآگاه به ياد اربعين‌هايي 
افتادم كه همراه محمدمهدي مي‌رفتيم. به پسرم گفتم: 
»محمدمهدي، اينجا هم علمدار كربلاي ما شــدي.« 
مثل پياده‌روي اربعين كه ايشان با قد بلندش و چفيه‌اي 
كه به سر داشت، جلو مي‌رفت و ما هم پشت سرش راه 
مي‌رفتيم تا همديگــر را گم نكنيم. غــم و اندوه دلم را 

فرا گرفت كه‌ اي كاش محمدمهــدي الان پيش ما بود. 
خيلي دلم برايش تنگ شده...‌اي كاش الان با هم زيارت 
مي‌كرديم... همچنان اين اي ‌كاش‌هــا فكرم را درگير 
كرده بود. بعــد از زيارت به هتل برگشــتيم. فرداي آن 
روز وقتي از مرقد آقا سيدمحمد )برادر امام هادي)ع(( 
برمي‌گشتيم، من از خستگي زياد در اتوبوس خوابم برد. 
خواب ديدم كه محمدمهدي پيشم آمد و به من گفت: 
»مامان جان، من همراه فائزه )همسرش( بودم و در حرم 
داشتم زيارت مي‌كردم. برو از فائزه بپرس يك نشاني از 
حضور من به شــما بدهد كه بدانيد من پيشتان بودم و 
زيارت مي‌كردم.« عروســم در صندلي پشــت سرمان 
نشسته بود. وقتي از خواب بيدار شدم، پرسيدم: »فائزه 
جان، محمدمهدي گفت يك نشــانه‌اي از شما بپرسم 
كه در زيارت كربلا همراه ما بوده است.« عروسم گفت: 
»مامان جان، محمدمهدي معلومه كه باهامون بوده!« 
دوباره گفتم: »از من خواسته يك نشانه به من بدهيد. آن 
نشانه چيست كه فكر مرا درگير كرده است؟« عروسم 
يك لحظه فكر كرد و گفت: »بله مامان جان؛ عطري كه 
محمدمهدي هميشه به خودش مي‌زد، فضاي اتاقي را 
كه استراحت مي‌كردم پر كرده بود.« عروسم گفت: »آن 
لحظه حضور محمدمهدي را حس كــردم و اين همان 
نشاني است كه خواسته به شما بگويم.« حقيقتاً كه شهدا 
زنده‌اند و اين ما هستيم كه دركي از حقايق زندگي آنها 

نداريم. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باشد.«
دوســتان هم‌دانشــگاهي محمدمهدي چه 

خاطراتي از ايشان بيان كرده‌اند؟
»يكي از دكترها و استادان دانشگاه محمدمهدي بعد از 
شهادت پسرم برايمان تعريف مي‌كرد: »شهيد دانشجوي 
دوره ليسانس و ارشد من بود. ايشان در دوره كارشناسي 
بسيار فعال، جدي، خوش‌خنده، باهوش و تيزبين بود. 
محمدمهدي در درس ترجمه شفاهي بي‌نظير بود. در جا 
مطلب را دريافت و برمي‌گرداند. بعدها آمد و گفت براي 
پايان‌نامه موضوع مي‌خواهم. پرســيدم: »چه موضوعي 
مدنظر داري؟« گفت: »نمي‌خواهم موضوع ســطحي 
باشد. دوســت دارم عمیق، سخت و دشــوار باشد!« با 
خنده گفتم: »چرا؟ همه دنبال موضوع آســان هستند، 
تو ســخت مي‌خواهي؟« گفت: »نمي‌خواهم بي‌فايده 
چيزي بنويســم.« در نهايت موضوعي سخت انتخاب 
كرد... .« گفت: »اين خوب است؛ يك چيز درست‌درمان 
مي‌نويسم.« منابع را گرفت و شروع كرد، اما بخت يار آن 
موضوع نبود. محمدمهدي شهيد شد و گفته بود: »راضي 
و قانع به كم نيستم.« راســت مي‌گفت، در شيوه رخت 

بستن از اين دنيا هم راضي به كم نبود.«

گفت‌وگوي »جوان« با مادر شهيد محمدمهدي صفره، دانشجوي نخبه‌اي كه در جنگ تحميلي رمضان به شهادت رسيد

بدترين صحنه‌اي كــه در طول عمرم 
ديده بــودم و مرا به يــاد خرابه‌هاي 
شام و كاروان اســراي اهل‌بيت)ع( 
انداخت، همان شــبي بود كه به محل 
كار پسرم رفتم و ديدم بر اثر بمباران 
امريكا هيچ اثــري از بچه‌هايي كه در 
آن شــركت كار ميك‌ردند، نيســت. 
پابرهنه به حالت گريه و زاري به سمت 
آوارهاي محل كار محمدمهدي دويدم
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چون پســرم هوش زيادي داشــت، 
سال سوم دبســتان را جهشي خواند 
و بعد دوبــاره كلاس هشــتم را هم 
همینطــور. متولد نيمــه دوم 1383 
بود، امــا چون جهشــي خوانده بود، 
دو كلاس نســبت به همســن‌هايش 
جلوتــر افتاده بــود. با معــدل 19 و 
خرده‌اي از دبيرستان فارغ‌التحصيل 
و در ســن 16 ســالگي با قبولي در 
كنكور وارد دانشــگاه تهران شــد


